
 

145 

 
 

 
 البلاغهنهجچگونگی قرُب به خدا از نگاه کوردوورو و بررسی آن با 

 
 ***/ بهزاد سالکی**/ بخشعلی قنبری*حق رضائیانمحمد 

 20/20/0420تاریخ پذیرش:    00/00/0420تاریخ دریافت: 
 چکیده

ترین احوال مطیرح شیده اسیو و عارفیان دو سینو قرب در مکاتب عرفانی به عنوان یکی از مهم
اند. در متون قبالایی برای نزدییک شیدن انسیان یهودی و اسلامی به زوایا و مراتب آن توجه کرده

قو »به خداوند بیشتر از اصطلاح  و  صال به خداوند می« د  حاد و ات  باشید، اسیتفاده که به معنای ات 
حیاد عرفیانی و قیرب  را لازمیه« تقلیید از خداونید» شده اسو. موسی بن یعقوب کوردوورو، آموزه ات 

حیاد بیا خداونید»داند. هرچند انسان به خدا می بیه طیور مسیتقیم بییان نشیده  البلاغیهنهجدر « ات 
ا  بیه ک بیه کیر  یو اسو، اما اصطلاح قرب به خداوند به عنوان امیری مشیک  کیار رفتیه و بیا کیفی 

تیوان بیه مصیادیق می البلاغهنهجاعمال عبادی، ارتباطی مستقیم دارد. با بررسی آثار کوردوورو و 
ب به خداوند میی شیود، مشترکی همچون نمازگزاردن، صدقه دادن، نیکوکاری و... که موجب تقر 

ل»اشاره کرد. همچنین مطابق حدیث  رب نواف 
 
 و نوافیل دینیی بیه مرتبیهانسان با انجام فرایض « ق

و خیالص  البلاغهنهجرسد و شرط رسیدن به این وحد  بنا به بیان خداگونگی می و کوردوورو، نی 
 و اخلاص در عمل اسو. 

 کلید واژه
قو ،کوردوورو و  حاد، د    تقلید از خدا، قرب، ات 

___________________________________________________________________ 
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 مقدمه
حیاد بیا  وصال، با عباراتی نظیر: الهیاصطلاح قرب به خداوند، در متون عرفانی  ادیان  وحد ، ات 

یهیود، از ای کند. در متیون قبالیهخداوند، خداگونگی، یکی شدن عاشق و معشو  و... ارتباط پیدا می
رب به خداوند با اصطلاح 

 
قو »ق و  حاد عرفانی با خداوند ترجمیه میی« 1د  شیود، که معمولا به معنای ات 

اصیلی و بیا های عنوان یکی از شخصیوم( به 1137-1122شود. موسی بن یعقوب کوردوورو)یاد می
یادگیار گذاشیو، و در ایین آثیار  شناخته شده اسو. او حدود سی اثر از خود بیهای نفوذ در عرفان قباله

شاگردان زیادی تربییو کیرد، در مییان کوردوورو  پرداخته اسو.ای وی به شرح و تووی: اصول قباله
، ابراهیم بین الیعیاذر، هیالوی 3بن مردخای گالانتی، ابراهیم 2الیاس بن موسی ویداسی از شاگردانا

وی معتقید اسیو کیه (. 311: 1998تیوان ییاد کرد)بیوآز، می 6و حیَم ویتال 5ساموئل گالیکو، 4بروخیم
حاد با خداوند، از طرییق تقلیید از خداونید )ییا تقلیید از صیور  علیوی( امکیان پیذیر اسیو )نک بیه: ات 

 (.2: 1۳67کوردوورو، 
یرب نوافیل» قرب به خداوند غالبیا  بیا اسیتناد بیه حیدیث در متون اسلامی

 
، از طرییق عمیل بیه «ق

ر می رسید کیه ای از قیرب مییشیود. انسیان بیا انجیام نوافیل بیه درجیهواجبا  و مستحبا  دینی میس 
یق بیه اخیلا  الهیی را میی یابید )شیرح طوسیی بیر اشیارا  و محبوب خداونید شیده و شایسیتگی تخل 

 (.۳1الرابع: م، قسم 1۳۳4تنبیها ، 
که چگونه با وجود تمایز مییان ذا  و صیفا  خداونیدی و انسیان، شود حال این سوال مطرح می

حاد حاصل می  شود این قرب و ات 
زیرا که به باور متکلمیان، واجیب الوجیود در هییچ صیفتی از اوصیاف بیا ممکین الوجیود مشیتر   

انگاری و اوند به غیر، منجر به جسم(، و هرگونه تشبیه و توصیف خد71: 17۳1نیسو)نک: رحمتی، 
ی دلاییل عقلیی و نقلیی میردود شود و چنین اعتقادی بیا ارائیهیا محدود دانستن صفا  خداوندی می
 (.  ۳3-۳1شمرده شده اسو)نک: علامه حلی: 

حاد»اصطلاح گفو  دیدر پاسخ با ی انسیان در متون کلامی ناهر به دو وجه متفیاو  از رابطیه« ات 
___________________________________________________________________ 

1. DEVEKUT. 
2. Elijah ben Moses de Vidas. 
3. Abraham ben Mordecai Galante. 
4. Avraham ben Eliezer. 
5. Samuel Gallico. 
6. Hayyim Vital. 
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یی و معلیولی/ وجیوبی و ی خیدا بیا انسیان، رابطیهو؛ یعنی از منظر متکلمان رابطهبا خداوند اس ی عل 
انید؛ در نتیجیه امکانی اسو و خداوند  واجب الوجود مستزنی بوده و سایر موجودا ، ممکنا  و معلول

حید گردد)سیبحانی و محمید رویایی،  ا  بیا موجیود فقییر و وابسیته مت  روا نیسو که موجود غنی  بالیذ 
حیاد حقیقیی  »(. چنانکه خواجه نصیر اتحاد را با حلول مرادف دانسیته ویمن اینکیه ۳2: 1716 دو « ات 

  417: 1، ج171۳چیز مختلف ذاتی را محال عقلی و مستلزم تنیاقض بیه شیمار آورده اسو)طوسیی، 
حاد در»(. اما در متون عرفانی وجه دیگر 471: 1716نیز نک: طوسی،  ییا همیان « معنای مجیازی ات 

یفن» در عرفیان « ههیور انیوار طیامس»ییا « فنای صفا »انسان عارف دانسته شده اسو. « ای صفات 
شود؛ بیه بییانی دیگیر صیاحب ایین مقیام، حتیی از اسلامی، نفی هرگونه دوگانگی و اعتبارا  تلقی می

حیاد» شود. عارفان مسلمان فنای در حق نیز فانی می داننید، را نیوعی فنیای صیفا )طمس( میی« ات 
ی قیرب نوافیل، صیفا  انسیانی فیانی شیده و ( و معتقدند که در مرتبیه71-11: 17۳2زمانی،  )نک:

 (.46: 1717شود)جامی، جایگزین آن می الهیصفا  
حاد با خداوند، بدون اشاره البلاغهنهجدر  ا  آن بیه « قیرب»اصطلاح از ی مستقیم به ات  بیا مشیتق 

ا  استفاده شده اسو. قرب به خداوند در  آن بیا  دارای مراتب  اسیو و بیالاترین درجیه البلاغهنهجکر 
و اعمال آدمی در ارتباط اسو.  دربیاره قیرب نظیر روشینی دارد  البلاغیهنهجبا عناییو بیه اینکیه  کیفی 

 مورد نقد و بررسی و مقایسه قرار دهیم. البلاغهنهجدرصددیم نظر کوردوورو را بر اساس نظرا  
 روش تحقیق 

ای گردآوری و تنظیم شیده اسیو. از حدودی بر اساس رو  معناشناسی و مقایسهاین پژوها تا 
یب و  نظر محققان معناشناسی یکی از روشهای تحقیقی اسو که به دور از هرگونه پییا داوری و تعص 

دسیو « کشیف میراد میتن و مؤلیف»تیوان بیه مند، میبا تکیه بر توصیف یک معنا در چهارچوبی نظام
ییابی بیه فرهنی  واژگیان و  معناشناسی سعی بر آن اسو که پژوهشگر بیا دسیویافو. در واقع در ر 

: 17۳3متن و بررسی مفاهیم متن با مراجعه به آثار خود مؤلف، به فهم متن دسو یابد)نک: قنبیری، 
س و (. این رو  بهترین راه فهم متن در بین رو 27-44 های موجود به ویژه برای فهم متیون مقید 

(. از محاسین 27-22ر از تفسیر به رأی، در قرن بیستم شناخته شده اسو)همان: فهم درسو و به دو 
متن به فهم علمی و مطابق بیا واقیع ارتقیاء   1«فهم عرفی»این رو  این اسو که شناخو خواننده، از 

اخلاقیی او بیا نیام خدرخیو نخیل -ویژه اثیر عرفیانییابد. این پژوها با مراجعه به آثار کوردوورو بهمی
___________________________________________________________________ 

1. Common Sense. 
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 پرداخته اسو. البلاغهنهج<، به بررسی و تحلیل قرب به خداوند از منظر وی و مقایسه آن با دبوره
 اهمیت قرب

. حاصیل رهیافیو 1 (177: 1711اسو)قمی،  الهیبنا به نظری قرب به خدا غایو آرزوی عارفان 
در باب قرب به خداوند، کمک شایانی در جهو شناخو خداوند و همچنین نجیا   الهیعارفان ادیان 

مختلیف همچیون اخیلا ، هیای کند. در اهمیو قرب همین بس کیه در حوزهو رستگاری آدمیان می
عرفان، کلام و فقه به آن پرداخته شده اسیو. در نظیر برخیی از فقهیای اسیلام شیرط اصیلی پیذیر  

(. کم و بیا همین ووعیو در سنو یهیودی 61: 1717اشد)حیدری، بمی الهیعبادا ، قصد قرب 
انید. در ایین هم وجود دارد و اصناف مختلف اهل نظر در این دین به اهمیو قرب امعیان نظیر داشیته

میورد بررسیی قیرار  البلاغیهنهجپژوها قصد بر آن اسو که این دیدگاه با مراتب قیرب بیه خداونید در 
ا  آن میورد نقید و بررسیی قیرار گییرد. حاصیل تبییین نگیاه کیوردوورو و گرفته و وجوه اشیترا  و افتیر 

 کند.درباب قرب به خداوند، در شناخو طریق وصال و قرب به خداوند به ما کمک می البلاغهنهج
رب 

 
م–معنای لزوی ق : 7در زبان عربی به معنی نزدیکی، خویشیی، تهیگاه)صیفی پیوری، ج -باو 

باشد. این واژه مشتقا  فراوانی دارد که اکثیرا  در همیین معیانی می ( و همچنین مرتبه و منزلو2141
رب ان کار رفتهبه

 
ریب نیز که از مشتقا  ق

َ
اند)نک: صیفی باشند و به معنای نزدیکمی مانند مَقرَبة و ق

(. که خواه قرب مکانی باشد، یا زمانی و یا نَسَبی، یا قیرب مقیام و منزلیو و 2141-2117: 7پوری، ج
: 1734. 2کار رفتیه اسیو )قرشیی، جبه البلاغهنهجآن. این واژه با مشتقاتا به طور فراوان در  امثال
117.) 

ربیا ( بیه معنیای تقیرب، قرابیو، خویشیی، نسیبو نزدیکیی و مجیاور   קִרבָהدر زبان عبیری 
 
) ق

در  ای، مرسیوم نیسیو امیاهرچند استعمال ایین واژه در ادبییا  قبالیه  (4۳6: 1744دهد )حییم، می
ا  به ا  آن همچیون کتاب مقدس به کر  در کتیاب « قریبیا»، «قیارب»کار رفته اسو. این واژه با مشتق 

مقدس به معنای پیا آمدن و نزدیک شدن در مکان، و گاه به معنای پیوند  معرفو بیا معیروف، آمیده 
رب»ی اسو. برای نمونه، واژه

 
گیاه کیردن»به طور ومنی بیه معنیای  1/13در سفر تثنیه« قریبا/ق « آ

(. 114: 17۳3، 1باشد:" و هر دعوی که برای شما مشکل اسو نزد مین بیاوریید")ابن میمیون، جمی
ب را که در کتاب مقدس آمده از ریشهکوردوورو واژه و  » یی مقر  ر  داند، و بیه طیورکلی آن را بیه می 2«ق 

___________________________________________________________________ 
 .. یا غایةَ آمالِ العارِفینَ ) دعای کمیل بن زیاد(1
 .باشدمی «شخصی نزدیک به»یعنی « قِرُو  »و نیز یک « = مرتبط/وابسته به او»به معنای « قِرُوُ .»2
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 (.4: 1۳67رد)کوردوورو، گیمعنای یک خویشاوندی نزدیک در نظر می

شیود، میی ، با توجه بیه تعیاریفی کیه درکتیب فلسیفی، عرفیانی، فقهیی و... ارائیه«قرب»ح اصطلا
شود. به عنوان مثال در متیون حقیوقی روابیط مییان خویشیاوندان، بیه قرابیو سیببی، بندی میتقسیم

 (.۳6-61: 1717شود)نک: محقق داماد، نَسَبی)مصاهره( و رواعی تقسیم می
 مفهوم اتّحاد در متون قباله ای

رب به شکلی که در متون اسلامی به
 
بییان ای کار رفتیه اسیو، چنیدان در متیون قبالیهاصطلاح ق

حاد( که در آثار عارفان قبالیه قو  )ات  و  مشیهود اسیو، بیه مفهیوم قیرب ای نشده اسو؛ اما اصطلاح د 
 نزدیک اسو. 

قو  و  בֵקוּת ) عبیری: 1د  ؛ معنیای تحیو الفظیی: پیوسیتن/ چسیبیدن/ ملصیق شیدن( فعیل  דְּ
و » : 77، 1: 17، 22: 11، 27: 17 ،4 :4اغلیب در سیفر تثنییه ) به مفهوم ملصق شدن به خدا،« د 

حاد با خداوند" کیه "آتشیی سیوزنده"کار رفته اسو. تلمود می( به27 اسیو، بیرای  2پرسد که چگونه " ات 
ر اسو  و پاسخ می د: این امر از طریق ازدواج کردن با دختر یک خردمند یا کسانی کیه دهانسان میس 
. در جیایی دیگیر در پاسیخ بیه همیین سیوال، 3شیودرسانند، محقق مییبه لحاظ مالی به وی یاری می

 (.621: 2773، 1، و تقلید از صفاتا)دان، ج4ی تقلید از خداگوید: به وسیلهمی
و   قو  و هم فعل آن یعنی د  و  ای ، چندین معنای عرفیانی و کلامیی در ادبییا  قبالیه5هم اسم د 

تیرین کیار رفتیه اسیو. بیا ایین حیال مرسیومبیه« ملصق شدن»یا « نزدیک بودن»دارد. غالبا  به معنای
صال با خدا»معنای این اصطلاح  یو اسو، که عمدتا  در هنگام نماز یا مراقبیه« ات  ی قبیل از نمیاز بیا نی 

 (.621: 2773، 1شود)دان، جخالص، حاصل می
قو  به عنوان بالاترین مرحله از یک نردبان معنیوی توصییف میی و  ای کیه شیود، مرحلیهمعمولا  د 

و  ها به وویوح رسد. قباله ایو غیره به آن می الهی، عشق 6الهیمؤمن پس از وصول به مراتب خشی 
صال حاصل در هنگام نماز، توسط عارف زنده، ذاتا  گذرا تأکید می و ناقص اسو و تنهیا پیس کنند که ات 

قیو  بیا از مرگ اسو که انسان می و  تواند امید داشیته باشید کیه روحیا بیه وصیال کامیل و دائمیی د 
___________________________________________________________________ 

1. DEVEKUT. 
 .(74: 4."یهوده خدای  آتش سوزنده و خدای غیور اس " )تثنیه2

3. Ket. 111b. 
4. Imitation of God. 
5. Davok. 
6. The believer has Mastered the attitudes of fear of God. 
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 (.621، 2773، 1خداوند نائل آید)دان، ج
 قرب و اتّحاد در آثار کوردوورو

رو  ، به کمیال و اتحیاد بیا ده سیفی«صفو رحمو الهیسیزده »در آثار کوردوورو، آدمی با تقلید از 
قرب بیه خداونید از طرییق تقلیید آدمیی از یابد. الهی که نماد آدم ازلی)آدام قدمون( هستند، دسو می

تیقیون( )در اعمال و اخلا  کمک شایانی در سیعاد  انسیان و بهیروزی جهیان هسیتی  الهیصفا  
عارفیان کیوردوورو در مییان (. 2: 2، بیاب 1317نییز نیک: کیوردوورو،  37: 2714)آبرامسون، کندمی

دوقو /قرب را با تفسیر برخی از مواوع از کتاب مقدس و سایر متیون دینیی یهیود همچیون ای قباله
ی کیانتی تلمود مورد توجه قرار داد. نویسندگان متأخر، به ویژه نویسیندگان متیأثر از کیودوورو و فلسیفه

اخلاقی انسیانی بایسیتی معطیوف  ورزند و بر این باورند که رفتارتأکید می« تقلید از خدا»ی نیز، برآموزه
: 2773، ۳)سییگل، جشودبه خداوند باشد، خداوندی که بیه عنیوان مطلیوب غیایی در نظرگرفتیه میی

371). 
اولیین بیار توسیط موسیی کیوردوورو مطیرح ای ی تقلید از خداوند در میان آثار عارفان قبالیهنظریه

قو  یا همان  لهیاگردید. مطابق دیدگاه کوردوورو  آدمی با تقلید از صفا   و  حاد عرفیانی»به د  ، کیه «ات 
 (.21۳: 17۳2یابد.)نک: شولم، اسو، دسو می الهیغایو قرب 

ی انسان با خداوند ناهر به دو شکل غیرارادی و ارادی اسو. کوردووورو، رابطهای در عرفان قباله
خداوند وجیود دارد ولیی انسیان ها و ارتباطی اسو که میان انسان و ، ویژگی«قرب غیر ارادی»مراد از 

بیا تیلا  و « قیرب ارادی»در دستیابی به آن فاقد قدر  اختیار اسو، و به نوعی میوهبتی اسیو. امیا 
ب به خداوند حاصل می  شود. کوشا انسان در جهو تقر 
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(قرب)اتحّاد 

غیر ارادی

در وجود

در صورت

در خویشاوندی

ارادی

با انجام اعمال عبادی

در صفات

با تقلید از خداوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 غیرارادی اتّحاد

حاد در آثار کوردوورو همچون سایر عارفان قباله ای، مترادف با بیا  .رودکیار مییمفهیوم قیرب بیه ات 
ی انسان بیا خداونید بیه طیور کلیی بیه دو توان چنین استنباط کردکه رابطهی آثار کوردوورو میمطالعه

. بیه (1۳67)نک: کیوردوورو، شیودی ارادی و غیر ارادی)اکتسیابی و غیراکتسیابی( تقسییم مییرابطه
ه نهفتیه اسیو و او را بیه  جهو برخوداری آدمی از موهبو عقیل، خداونید صیفا  الهیی را در او بیالقو 

ین ساخته اسو.)نک: ابن میمون، « الهیصور   »  (.61-61: 17۳3مز 
گاهی  خداوند نسیبو بیه -در کتاب مقدس برای بیان نزدیکی خداوند به انسان  به جهو عشق و آ

و... « خیواهر مین»، «مادر من». تمثیلاتی همچون از تمثیلا  بشری استفاده شده اسو، -بندگانا
رود. ایین رابطیه و میی شیمارتیرین روابیط بیهترین روابط و عاشقانهکه در میان انسانها به عنوان نزدیک

حاد ذاتی تا زمانی با ارز  اسو که انسان در حفظ آن تلا  کند، در غیر اینصیور  بنیا بیه گفتیه ی ات 
)نک: کیوردوورو، کین اسیو آن صیور  نیوعی  خیویا را خیراب سیازدکوردوورو، آدمی با اعمالا مم

1۳67 :4-2.) 
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حاد در وجود 8-8
ّ
 ات

ی وجیودی ی انسیان بیا خداونید را نیوعی رابطیهرابطه 1نو  د خهحن/ اه  نِعِرَهکوردوورو در کتاب 
از آنجا که علو وجودی انسان، خداسو و وجیود  وابسیته  (.1: 6، بخا 1۳۳4)کوردوورو، داندمی

اند. اما این اشترا   وجود، تنها اشیترا  به وجود خداوند اسو، پس هر دو در وجود بایکدیگر مشتر 
لفظی اسو و معنای هستی خداوند با هستی بشر یکسان نیسو. ابن میمیون کیه کیوردوورو در برخیی 

ودا  هم بر خداوند و هم بیر سیایر موجی« هستی»ی گوید: " واژهآثار  به وی استناد جسته اسو می
ی کاملی وجود دارد کیه ی مردمان و خردسالان بدانند که باشندهشود. همین اندازه که تودهحمل می

ای از هرگونیه نقصیی اسیو،کافی اسیو")ابن میمیون، « جسم» نیسو و نیرویی در جسم نیسو و مبیر 
17۳3 :1۳1.) 

کنید. "بیه لحیاظ مییی وجودی از مثال مفهومی اعیداد اسیتفاده کوردوورو  برای تبیین این رابطه
ی اعیداد لازم اسیو، زییرا هییچ عیددی بیدون آن وجیود نخواهید داشیو. برای همه« یک»مفهومی 

یر یک عدد نیسو. اگر عدد  خداوند }البتهر ی اعیداد حیذف حذف شیود، همیه« یک»}به لحاظ کم 
شیود، بیه که اگر لازم باشد که اعداد حذف شوند، یک بیا حیذف آنهیا محیذوف نمییشوند، در حالیمی

شیبیه بیه  -بدون تزیییر بیا جمیع و تفرییق -همین دلیل خداوند خالق را، که متبار  اسو نام او، واحد
   (.1: 6، بخا 1۳۳4)کوردوورو، اند"عدد یک نسبو داده

حاد در صورت 8-2
ّ
 ات

ین» اسیو. الهییمحوریو آثار کوردوورو مسئله ذا  و صفا   ، اصیطلاحی اسیو کیه «2سیوف-ای 
فیرو »ذا  ناشناختنی خداوند متعال و معمولا  برای   الهییاصطلاحی اسو کیه بیرای صیفا  ، «3س 

ال اسو، او برخی صفاتی کار میبهای در عرفان قباله رود. از آنجا که خدای پنهان در سراسر عالم، فع 
ها، ایی قباله سازد. به عقیدههستند را، آشکار می الهیهایی از ذا  ی خود نمایانگر جنبهکه به نوبه

از طرییق آنهیا سیریان  الهییخداوند ده صفو اساسیی دارد کیه همزمیان ده سیط: هسیتند و حییا  
ی منعکس کننده «سفیره» های این ده یابد. ناممی هسیتند. سیفیرو ، بیا  الهییی وجوه مختلف تجل 

مییز دهند که معمولا به صور  درخو)درخو راز آحیا  خداوندی را تشکیل می« عالم واحد  »یکدیگر 
 (111: 7ج17۳1شوند)الیاده، خداوند( یا انسان)آدام قدمون/ انسان نخستین( تصور می

___________________________________________________________________ 
1. Or Neerav. 
2. Ein Sof, or Eyn Sof. 
3. Sefirot. 
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ها اصطلاحی اسیو کیه بیرای صیور  )انسان قدیم، آدم ازلی( در میان قباله ای 1«آدام قدمون»
لوی و اولیه رود. البتیه آدام قیدمون بیا آدم کیار مییای که خداوند آن را شبیه خیود آفرییده اسیو، بیهع 

ای در متیون قبالیه(. 121: 1۳12)هال، متفاو  اسیو زمینی)مقصود حضر  آدم( و انسان معمولی
ی انسیان نمونیه اولییه»)انسیان علیوی( و  «آدام علییون»از آدام قیدمون بیا نیام  تیقونی زهرهمچون 
(.کوردوورو بیا اسیتناد بیه سیفر پییدایا کیه: " و 731: 2773، 1)شولم، ج شودنیز یاد می 2«نخستین

معتقد اسیو  "3خداوند گفو: اراده کردیم که انسان را به صور  خودمان، و مطابق شبیه ما بسازیم ...
باشید،  4«صیور   علیوی» که انسان نه تنها در صور  هاهری بلکه در اعمال نیز بایستی شبیه همیان

یه : 1961 )کوردوورو،شیودی وی مییدر غیر اینصور  اعمال بد او باعث تباهی و تخریب صیور  اولی 
کییییوردوورو همچییییون دیگییییر عارفییییان قبالییییه ای، بییییرای رهییییایی از دام تشییییبیه و تجسیییییم  .(2

لیی صیفا  « صور   خداوندی انسیان»انگاری خداوند(، خداوند)جسم ییا صیور   الهییرا، همیان تج 
  نامد. علوی) آدام قدمون( می

شیود: ابین میمیون یبه این شکل تأویل م« صور  خداوندی انسان»نیز ی یهود از منظر فلاسفه
م»ی عبری معتقد اسو معنای کلمه ل  ک که در سیفرپیدایا آمیده« ص  اسیو، نیامی مشیتر  و مشیک 

ی جسم طبیعی و همانند آن همچون: رخساره« سازصور  دسو»و « صور  نوعی»اسو که هم بر 
« ا بییافرینیماراده کردیم که آدم را بیر صیور  خیوی»شود. در این آیه مراد از و ریخو آن، اطلا  می

گاهی عقلی»و « صور  نوعی»همانا  ی داشیتن خیرد و اسو نه رخسار و ریخو... انسان به واسطه« آ
گاهی که از خداوند دریافو کیرده اسیو، از سیایر مخلوقیا  متمیایز گشیته و بیه صیور  خیدا  قدر  آ

-62: 17۳3اینکه خدای تعالی جسم باشد و پیکری داشته باشد)ابن میمیون،  منسوب شده اسو، نه
61.) 

گیذارد اگیر انسیان بیا تمامی اعمال و افکار آدمی در عالم کیهانی تاثیر مییای از نظر عارفان قباله
ا  خیر  به سوی بالا در سراسیر عیالم،  الهییرود؛ در نتیجه فیض می تقوا و با فضیلو رفتار نماید نی 

ردد، باعث کاها نییروی سیفیرو  و افتد. از طرفی اگر آدمی تسلیم شر و بدی گآزادانه به جریان می
 (.727تا: بی شود)جیکوبز،می الهیدر نتیجه عدم توازن در قلمرو سفیرو  و توقف فیض 

___________________________________________________________________ 
1. Adam Kadmon or Adam Elyon. 
2. Adam Kadmon le-khol ha-kedumim)in Hebrew). 

 .71: 6. پیدایش 3
 باشد.های آدام قدمون می. منهورهمان صورت و ویژگی4

https://en.wikipedia.org/wiki/Elyon
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حاد در خویشاوندی 8-1
ّ
 ات

ب در زبان عبری، قرابو انسان با خداونید ی واژهکوردوورو در جایی دیگر با استناد به ریشه ی مقر 
ب اوینید"را نوعی قرابو خویشاوندی معرفی می  کند. در مزامیر آمیده اسیو: " بنیی اسیرائیل قیوم مقیر 

انید )میکیاه یاد شیده 1«بازماندگان میراگ خداوند» ( در جایی دیگر انسانها به عنوان 14: 141)مزامیر
 (11: 3نبی

ی آیا  مختلف کتاب مقدس عهید عتییق، رابطیه به نقل از د خت نخل دبو  کوردوورو در کتاب 
کنید، چیرا کیه در بخشیهای مختلیف ی خویشاوندی با او تفسیر مییخداوند را به رابطهبنی اسرائیل با 

فیرا « میادر  مین»و ییا « خیواهر  مین»،  «دختیر  مین»کتاب مقدس، خداونید آنیان را بیا عبیاراتی نظییر 
البته کوردوورو همچون ابن میمون معتقد اسیو ایین عبیاراتی کیه در  (.4: 1۳67خواند)کوردوورو، می

کار رفته استعاری اسو و ناهر به وجهی باطنی از تورا  اسو که افیراد خردمنید آن را دس بهکتاب مق
یابند. " بنا به تعریف حکما، فهمیدن و ادرا ، همان چیزی اسو که فرد از چیزی، پیی بیه چییز درمی

بیه  (. امیا " نیادان تمیایلی بیه ادرا  نیدارد، وی تنهیا1-4: 1، بخا1۳۳4)کوردوورو، "برددیگری می
بیر   ولیی .کنیدی اسرار تورا  را رد مییکند و هرگونه روشنگری دربارهخاطر هوای نفسا مجادله می

و جیدایی کامیل خداونید از مقیولا  جسیمانی را در   2خلاف نادان، حکیم اشیراقی، وحید  خداونید
یهودیان)خیداباوران( ی (.کوردوورو بیرای نشیان دادن رابطیه1-4: 1، بخا1۳۳4کند)کوردوورو، می

کند که هر کدام از این عبارا  ریشه در آیا  کتیاب ی قدرتمند استفاده میبا خداوند از چندین استعاره
هیای مییان ایین تفیاو  3عیروس، معشیو ، دختیر و میادر. خاخیام لانیدائو: مقدس دارنید؛ همچیون

ییدترین حالیو رابطیه، بیه جد« عیروس مین» کند. وی معتقد اسو که عبیار  اصلاحا  را تبیین می
ی مفهیوم مشیارکو بیا دربردارنیده« معشیو  مین»یعنی از نوبستن عهد و پیمان، اشیاره دارد؛ عبیار  

بیدیل پیدر و میادر بیه کیود  اسیو؛ اسیتعاره از عشیق بیی« دختر مین»اهداف مشتر  اسو؛ عبار  
اره بیه عشیقی اسیو اش« مادر من» کنایه از ایثار و از خودگذشتگی برای دیگری اسو و « خواهر من»

(. در ایین میتن }منظیور درخیو نخیل 34: 2714که عز   و احترام را درهم آمیخته اسو)آبرامسون، 
بیه وییژه دردی کیه  -دانیددبورهر عشق والدین نسبو به فرزندی که خود را در دردهای او شریک میی

تواننید اشیق نمییییک پیدر و میادر ع  مورد توجه بیشتری قرار گرفته اسیو. -باشدحاصل مجازا  می

___________________________________________________________________ 
 .باشدمی -«ی جسمیطهراب»اللفهی آن و معنای تح -« شِعِر باسار»ی عبری آن . که ترجمه1

2. DEVEKUT. 
3. Rabbi Landau. 
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بدون شریک شدن در درد فرزند، او را مجازا  کنند. کوردوورو بیا اسیتناد بیه کتیاب میکیاه نبیی، بنیی 
کند، و نییز معتقید اسیو کیه خداونید، معرفی می« 1بازماندگان میراگ خداوندی» اسرائیل را به عنوان 

ئب آنیان بیه بیالاترین صیفو داند، چرا که دردهیا و مصیاخود را در مصائب و دردهای آنان شریک می
ر الهی ت  چگونه آنیان را مجیازا  کینم  زییرا کیه » گوید: یابد. خداوند مییا همان تاج( راه می 2)یعنی ک 

 3«خداوند در تمامی مصائبشان رنجیور شیده بیود»فرماید: و در جای دیگر می«. درد از برای من اسو
 (.4-1: 1۳67)کوردوورو، 

 اتّحاد ارادی

حاد با خداوند» نو  دیگری از حیاد غییرارادی « ات  حاد ارادی اسو. بر خیلاف ات  در آثار کوردوورو، ات 
حاد، چنانکه پیشتر ذکیر شید، بیا تیلا  و کوشیا  که بیشتر جنبه رب و ات 

 
ذاتی و موهبتی دارد، این ق

ر میانسان حاصل می حاد ارادی نیز به طر  مختلفی میس   گردد.شود. ات 

 انجام اعمال عبادی 2-8

مطابق دیدگاه عارفان قباله ای، آدمی در اثر گناه، صور  ازلی خویا را تباه ساخته اسو. تفسییر 
سیفیرو  مییانی و آخیری را بیه  ، ایین اسیو کیه حضیر  آدم«گناه نخستین»عارفان یهودی، از 

شکل درخو حیا  و درخو معرفو، شهود کرده اسو. او به جای حفظ وحد  نخسیتین سیفیرو  و 
حد ساخت بیا خیوردن مییوه -و آوردن رستگاری و نجا  بیه عیالم« معرفو»و « حیا »ن قلمروهای مت 

حاد آن بیا سیایر سیفیرو ، تنهیا بیر  -درخو معرفو سبب جدایی آنها از یکدیگر شد و بدون توجه به ات 
عباد  تمرکز داشو. لذا او مانع جریان حیاتی شید کیه از قلمروییی بیه قلمیروی دیگیر جیاری اسیو و 

 ایین گسسیو و جیدایی سیفیرو ای نفکا  در عالم پدیید آمید. در اصیطلاح عارفیان قبالیهجدایی و ا
حیاد خداونید بیا شیخینا« تبعید شخینا»ها(، )سفیره یعنیی همیان آخیرین -نام دارد. این شکاف مانع ات 

ی آدمیی اسیو، بیا اسو. نظم و هماهنگی کیه وهیفیه -صفتی که با عالم مادی و انسان ارتباط دارد
یا همیان بازسیازی شیکل خواهید  4«تیقون»گردد و به اصطلاح فو و گناه، به جهان باز میبرچیدن خ

حیاد و پیونید پییدا « عیالم پیائین»و « عالم بیالا»گرفو. در چنین شرایطی  بیه کمیال رسییده و بیاهم ات 
___________________________________________________________________ 

 .71-61: 2. میکاه نبی 1
 .شود. کِاتِر یا همان تاجی که در عرفان قباله به عنوان بالاترین سفیروت محسو  می2
 .9: 16. اشعیاء نبی 3
ی انسانها در بازساازی ه عنوان وظیفهباشد. در دین یهودی  ب. اصطلاح تیقون)تیکون عولم( در لغ ، به معنای بازسازی دنیا می4

ها تبدیل شد. مشابه این مفهوم در ادیان دیگار نیاز همناون و ترمیم دنیا می باشد. این اصطلاح به یکی از مفاهیم اصلی قباله ای
شامار دی باهسازی جهان از بکار رفته که به عنوان یکی از وظای  انسانی در پاکآئین زرتش  با اصطلاح فرشکرد)فرشوکرتی(  به

 .(691 -616: 6697رود)نک: رضائیان حق، می
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 (.  417-47۳: 17۳2)شولم،  کنندمی
و هر کدام از ایین اعمیال کیه بیه نیوعی بیا سیفیرو   پیونید  الهییمصادیق اعمال عبادی و کیفی 

اند به تفصیل در کتاب خدرخو نخل دبوره< شرح داده شده اسو. به عنوان نمونیه بیا اعمیالی خورده
انجام رسم ختیان، صیدقه دادن بیه ملاقا  بیماران و درمان آنان،  همچون نمازگزاردن در اوقا  آن،

یا  فقیر)عشریه(، کارهای عام المنفعه، عنایو به امیور مردگیان) اعیم از غسیل و اعمیال تیدفین(، مهی 
حیاد شیکل  کردن ملزوما  ازدواج برای زوجین، ایجاد صل: و سیاز  در مییان همنوعیان و... ایین ات 

 (.21-72: 1۳67گیرد)نک: کوردوورو، می
حاد در صفات با تقلید از خداوند 2-2

ّ
 ات

 از تقلیید بیه انسیان تعهید معنیای ، به(Imitatio Dei) خدا از تقلید مفهوم رفانی یهوددر متون ع
این مفهوم که در سنو ابراهیمیی بیه خیوبی بسیط یافتیه اسیو، اسیاس آن  .باشداعمالا می در خدا

باشید بیه عنیوان نمونیه در سیفر لاوییان آمیده اسیو: برگرفته از آیا  کتیاب مقیدس عهید عتییق میی
(. بیین برداشیو 2: 1۳لاوییان«)باشید، زیرا کیه مین یهیوه خیدای شیما قیدوس هسیتم...مقدس »...

هیایی وجیود دارد. بیه ویژه افلاطون، شیباهوو فیلسوفان یونانی، به« تقلید از خدا»ها از مفهوم خاخام
ه بیه خی»ی افلاطونی مبنی بیر ی تقلید از خدا با ایدههای فیلون، آموزهعنوان نمونه در نوشته « داتشیب 

 (.371: 2773، ۳)سیگل، ج مناسبو وجود دارد
اثر کوردوورو که در میان متکلمان قرون وسطی شناخته   د خت نخل دبو  مضمون اصلی کتاب 

، البته تقلید از خداوند به این معنا نیسو که (16: 2714)آبرامسون،  شده اسو، تقلید از خداسو
(. بلکه قرار 1: 7انسان خود را همانند خداوند بداند و یا آرزوی خدا شدن را داشته باشد )نک: پیدایا

حاد با خداوند لازم اسو در  اسو که انسان در اعمال و رفتار  خداگونه باشد، پس انسان برای ات 
از منظر مفسران و همچنین کوردوورو، انکار دستیابی به صفا   تقلید کند. الهیاعمالا از صفا  

ه نوعی خیانو به  -زیرا که به صور  خداوند آفریده شده اسو  -که در آدمی نهفته اسو الهیی بالقو 
ذا  اصلی خود اوسو، و انسان را به موجودی که " از نظر شکل و صور  زیباسو ولی از نظر 

 (2: 1۳67نیز نک: کوردوورو،  16: 2714)آبرامسون، دهدنزل میرفتاری تنفر برانگیز اسو " ت
از سویی توصیف خدای ناشناختنی، مورد تأمل فیلسوفان یهودی قرار گرفته اسو که اصولا  

توان از خداوندی تقلید کرد، که اساسا  قابل شناخو نیسو  راشی، بزرگترین مفسر قرون چگونه می
های به راه»نویسد: ( با رویکردی عمگرایانه می1171-1747وسطی) خاخام شولومو یتزهاکی، 

خداوند ملصق شو، با مهربانی رفتارکن، مردگان را دفن کنید، بیماران را ملاقا  کنید، همانگونه که 
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صفا  »را به معنای « های الهیراه»(. ابن میمون 24-21: 2714آبرامسون، «)خداوند اینچین کرد
و بر این باور اسو که این صفا  از طریق افعال خداوندی در ارتباط با گیرد، در نظر می« الهیفعلی 

( او با تفسیر عقلانی مفاهیم مرتبط با تقلید از 2۳1: 17۳3شوند)ابن میمون،مخلوقاتا، شناخته می
« راه میانه طلایی»ی ( از شیوه۳: 21تثنیه«)های خداوند گام بردارو در راه» ... ی خداوند، مانند آیه

و می}هما قرار  الهیکند) ارسطو معتقد اسو انسان هنگامی در مسیر ن حد وسطرارسطویی تبعی 
: 2714از افراط و تفریط پرهیز کندر)آبرامسون، و } .گیرد، که شخصیتی متعادل داشته باشدمی
21-24 .) 

آنان هم ی همه این رویکردهاسو و بلکه از در  کوردوورو از مفهوم تقلید از خداوند، دربرگیرنده
 «ساخته شده به صور  خداوند»گیرد، از نظر وی معنای حقیقی این عبار  کتاب مقدس پیشی می
ی انسانی اسو.  تقلید از خداوند به معنای همسو ی صحی: از اراده(، استفاده23و 26: 1)پیدایا

و عمل،  ی خداوند از طریق بکارگیری حداکثر توان خود در نفسی انسان با ارادهساختن اراده
(. از سویی اگر انسان بخواهد به نوعی از خداوند تقلید کند باید 24-21: 2714باشد)آبرامسون، می

را در  کند، برای همین اسو که خدرخو نخل دبوره< همان کالبد روحانی خدا)صور   الهیذا  
فهم بشری  کشد، البته تاجایی که امکان  در  آن، در مقیاسهایعلوی( را برای ما به تصویر می

ی خداوند در 16: 2714مقدور باشد)آبرامسون،  (کلید تقلید از خداوند، از منظر کوردوورو در در  تجل 
کوردوورو در  .(21: 2714نهفته اسو)آبرامسون،  -معروف به سفیرو  -جهان از طریق صفا  الهی

به آن  1کاه نبیخداوندی که در کتاب می« سیزده صفو فعلی»این کتاب، ابتدا به  شرح و توصیف 
کند؛ زیرا که این صفا  یاد می« سیزده صفو رحمو» پردازد و از آن با عنوان اشاره شده اسو، می

ی این صفا  این اسو که خاصیو ویژه کاران پرداخته شده اسو.الهی در ارتباط با گناه به رفتار
صور  او اسباب نزول  اینچنانچه انسان در این پائین )دنیا( مطابق این صفا  رفتار نماید، در 

)سفیرو (، برکو و درخشا انوار الهی در روی زمین را فراهم نموده  صفا  اعلای الهی
شرح سفیرو  یا همان صفا  ذاتی الهی که میان  . پس از آن به(17-14: 1۳67)کوردوورو، اسو

و کالبد  پیکرههای پردازد، توصیف سفیرو ، با توصیف ویژگیآدام قدمون و خداوند مشتر  اسو می

___________________________________________________________________ 
دارد آمرزد و از تقصیر بقیه میراث خویش درمی گذرد؟ او خشم خود را تا به ابد نگاه نمایکیس  خدایی مثل تو که گناه را می. »1

گناه ما را پایماال خواهاد کارد و دارد. او دوباره بر ما شفق  خواهد داش ، بر ما رحم  خواهد نمود و زیرا رحم  را دوس  می
تو جمیع گناهان ایشان را به اعماق دریا خواهی انداخ .   تو وفاداری  را به یعقو  و رحما  باه اباراهیم را نشاان خاواهی داد، 

 .(71-61: 2میکاه نبی«)همننانکه که تو در روزگاران قدیم برای پدرانمان قسم خوردی
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هایی که برای ی حزقیال نبی نیز مشهود اسو، مناسبو دارد. ویژگیروحانی خداوند که در مکاشفه
)حدود و شیعو  قومحی روحانی توصیف شده اسو نیز در اثری باستانی به نام این کالبد و پیکره

}خداوندیر( میاندازه نوان یکی از آثار  عینا  توان یافو. تصادفی نیسو که کوردوورو نیز عی قامو 
برگرفته باشد. صور  پنهانی خداوندی، با سفیرو  که به شکل  شیعو  قومحاز همین اثر باستانی یعنی 

ی پیدا مییا صور  عرفانی انسان)آدام قدمون( توصیف می« درخو سفیرو » شیعو  کند)شود، تجل 
 (.24: قومح

 البلاغهنهجقرب در 

 ور  کلی قرب عام و قرب خاص مطرح شده اسو.به دو ص البلاغهنهجقرب در 

 قرب به معنای عام

رود. خداونید بیه کیار مییمراد از معنای عام قرب، همان معانی اسو که برای عموم موجودا  بیه
ب بیه نیوعی قرابیو  همگان نزدیک اسو و در این میان هیچ فرقی بین موجودا  وجود ندارد. این تقر 

شود، از این جهو که باری تعالی، علو العلل اسو و سایر موجودا  معلول و وابسته به ذاتی تلقی می
گاهی در ارتبیاط بیا اشییاء و  البلاغهنهج(. این قسم از قرب در 137،: 2، ج 17۳1اویند)نک: قنبری،

 کیار رفتیه اسیو. وجیه مشیتر گاهی در ارتباط فرد با دیگران و گاهی در ارتباط خداونید بیا انسیان بیه
 تمامی این تقسیما  این اسو که این قرابو وجه عمومی دارد و مختص افراد خاصی نیسو.

 قرب به معنای عرفی: 

عد، به معنای نزدیک بیودن اسیو. گفتیه شیده واژه  رب متضاد ب 
 
یرب»ق در زبیان عربیی بیرای « الق 

نزدییک بیودن « القربة»برای نزدیک بودن در خویشاوندی و کلمه « القربی»نزدیک بودن در مکان، و 
زُ  ......»فرماینید: می (. همچنانکه حضر  امیر41: 1766)شرقی،  رودمی کاردر مقام به ؤَ

َ
كؤ أ مِ اَ 

وُ لىم 
عَفؤ ...... فَالؤ ٌَ َِّز نامیه «)ر اسیو..واگر عفو نمایم پس عفو من برای من منزلتی}در نیزد خداونید»...  «قُرؤ
27.) 

 قرب زمانی و مكانی:

نزدیک شدن زمانی یا مکانی به چیزی را گویند. این قرب)نزدیکی( کیه یکی دیگر از معانی قرب،  
عد)دوری( به یرای کار میدر برابر ب  رود، اختصاص به عالم جسم و مادی دارد؛ و چون خداوند متعال مب 

در  از هرگونه نیواقص امکیانی اسیو، ایین قیرب در میورد خداونید صیاد  نیسیو. حضیر  علیی
شمارد، به این معنیا کیه خداونید در مکانی خداوند با مخلوقا  را مردود میالبلاغه صراحتا  قرابو نهج

زهُ ......»گییرد ی مکانها و زمانهیا، محیدودیتهای مکیانی و زمیانی او را دربرنمییعین نزدیکی در همه نَّ مِ اَ 
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 مَنَاكٍ اَ  م 
كُ ه سٍ اَ بَاكه ٍ  ٌُّ ه ام  لَبم نؤ مِ  

اَاكٍ اَ مَعَ ٌُّ ه
َ
...... اَ أ ند در همه جا، و در هیر لحظیه، خداو»...  «ٍٍ

یان اسو... زهم ......» ( در عین حال1۳1خطبه «)و هر زمان، با انسان و جن  نََزاكم ِّم
ؤُ   م اَ

ُِّهُ سَزااَاهُُؤ « ......اَ لَا قُرؤ
هُ یُ غَ یاَ لَا ......(. »49خطبه «)نزدیکی او به موجودا  موجب مساوی بودنا با آنها در مکان نگشته اسو...»...

وم ی لَمَزاكٌ اَ لَا 
کنیید، و مکییانی او را در بییر و گذشییو زمییان در او دگرگییونی ایجییاد نمییی»...  «......هم مَنَززاكٌ یززحؤ

 (178)خطبه  «گیرد...نمی
 قرب به معنای خویشاوندی: 

(. 137: 2، ج17۳1باشد ) قنبری، دیگر میاز مصادیق این قرب، نزدیکی خویشاوندان به هم
ٌَ َِّ »قرب به معنای خویشاوندی اسو: ، 771برای نمونه در حکمو  َِّا م قَرَاَِّ

ُ  الآؤ َُ َ  مَوَدَّ قَرَاَِّ ا م اَ الؤ َ بِؤ
َ  الْؤ

قَرَاََِّ لَى الؤ مِ  م 
وََدَّ ؤُ نَ ا وََدَّ م مم

ؤُ لَى ا مِ وَُ   اؤ
َ
وََدَّ م أ

ؤُ لَى ا ی ؛ دوستی پدران سبب نزدیکی خویشاوندگونهمِ
، البلاغهنهج« )نیازمندتر اسو تا دوستی به خویشاوندیفرزندان شود و خویشاوندی به دوستی 

کار نرفته اسو، و به البلاغهنهج(. این قرب در ارتباط خداوند و مخلوقاتا در 12۳: 771حکمو 
 بنابر حکمو فو  تنها در ارتباط انسانها با یکدیگر ذکر شده اسو.

 قرب به معنای شناختی:

گاهی و علم  ی تمیامی رفتیار و حیالا   بنیدگان و همیه نسبو به یالهمقصود از قرب شناختی، آ
ای نزدییک اسیو کیه ی خداوند با انسان و سایر موجیودا  بیه انیدازهاشیاء اسو. به بیانی دیگر رابطه

: 1736تیر اسیو)نک: شوشیتری، حتی نسبو به أقرباء وی و حتی اعضاء درونی او نیز به وی نزدیک
زنؤ ......ا  اشاره شده اسو. به عنوان نمونه: ( این نو  قرب در قرآن کریم به کر  16۳ زهم مم لَیؤ مِ زرَبُ 

قؤ
َ
نَحؤزنُ أ

 م 
وََّیزواَبؤ بزادو ییا  «تریمما از رگ گردن به شما نزدیک( » 16) :  ......الؤ مَ لَكَ 

َ
ذا سَزأ مِ ز ه   اَ وه  ََ  فَزإم

هنگییامی کییه بنییدگان میین، از تییو دربییاره میین سییوال کننیید، }بگییور میین  و( »186)بقییره:  بٌ......یززقَر
ه فَزلَا ...... »نیز به این نیو  قیرب اشیاره شیده اسیو:  البلاغهنهجهمچنین در « نزدیکم... ُُ اَ قَزرُبَ  م اَلزوُّ

هُ قَؤ  وؤ رَبُ مم
قؤ
َ
تیر چییزی ...و آنچنان بیه مخلوقیا  نزدییک اسیو کیه از او نزدییک( » 4۳)خطبه «......َ  أ

و»قرب شناختی با عبار  «. تواند باشد...نمی کیار رفتیه اسیو. بیه بیه البلاغیهنهجنیز در قرآن و « معی 
 ...... عنوان نمونه:

َ
ؤ أ َُ زیاَ هُوَ مَعَ مَلُوكَ َِّصم ا تَعؤ  بِم

ُ تُُ اَ االلهَّ و او با شماسیو هرجیا کیه ( » 4)حدید:  ینَ ما ٌُّوؤ
ٍَ …»فرمایند: در خطبه یکم می البلاغهنهجدر «. باشید قَاََّنَز ُ  قٍَ  لَا بِم

ی اشییاء بیا همیه« » …مَزعَ ٌُّز ه
و)همراهی( خداوند با اشییاء، اشیاره بیه «. اسو اما قرین آنها نیسو وجه ایجابی این عبار  یعنی معی 

گاهی، مشاهده، مصاحبو و پنهان نبودن همه ی موجودا  از خداوند دارد، و وجیه سیلبی آن اشیاره آ
ی موجیودا  و ییا اجسیام و... کیه لازمیه با اشیاء دارد، به این معنا که بیر خیلاف سیایربه قرین نبودن 
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و خداوند با موجودا  مسیتلزم خیالی بیودن از  تشان، خالی بودن از غیر و یا سایر مکانهاسو، معی  معی 
 (741-744: 1مکان و یا محدود شدن به زمان نیسو)نک: خویی، ج

 قرب خاص
ب  اختیاری اسو که سالکان طریقو و عارفان در اثر عباد  به آن دسیو مراد از قرب خاص، تقر 

(. این قیرب بیا انجیام اعمیال عبیادی اعیم از فیرایض و 137: 2، ج17۳1خواهند یافو)نک: قنبری،
ک و ذومراتب اسو.نوافل محقق می  گردد. اما کیفیو دستیابی به این حال، امری مشک 

 ی مؤمنان:( ویژه2-8

ب، قرب عموم مؤمنیان بیه دیین و خداسیو. میثلا  حیج از عوامیل چنیین قربیی اسیو  این نو  تقر 
ززوه …»(. 134: 2، ج17۳1)قنبییری،   لِّم

اَ َِّزز رم
ؤُ حَززجَّ فَ
؛ خداونیید حییج را بییرای نزدیکییی و همبسییتگی ......نیاجؤ

مُ ......»( و یا 212)حکمو « مسلمانان به )دینا( قرار داده اسو لاُ  قُرِّاكُ ٌُّ ه فَ ی ؛ نماز، وسییله...... الصَّ
ب هر پرهیزکاری اسو  همچنین زکا  و عفو و گذشو نیز مایه تقیرب بیه خداسیو (.131)حکمو تقر 

 (.24و نامه 1۳۳)خطبه 
ل»ی ی قرب از واژهعلاوه بر مشتقا  واژه البلاغهنهجدر  نشین ایین کلمیه نیز به عنوان جا« توس 

یران معنیای عبیار   زلوك»استفاده شده اسو و مفس  زه اُتُوسه ز  ِّم
 را بیه معنیای 117ی در خطبیه« تََسَّ

بُك» ززه اُتَُقَززره بَ ِّم ده  البلاغییهنهییج(. مطییابق نظییر 177: 1736انیید)نک: شوشییتری، معنییا کییرده« فُززرَّ
ب انسان به خداوند می ایمان به خیدا  -1به ترتیب عبارتند از:  شود،موووعی که موجب نزدیکی و تقر 

روزه  -6پرداخیو زکیا ،  -1برپیا داشیتن نمیاز  -4اخیلاص -7ه خدا جهاد در را -2 و رسولا
 -17دادن آشیکارا  دادن پنهیانی و صیدقه صدقه -۳ی ارحام صله -1حج و عمره گذاردن  -3گرفتن 

 (.117)خطبه  نیکوکاری
 ی اولیاء)اخص(:( ویژه2-2

ب به عارفان اختصاص دارد. در واقع معیار تشخیص این مرتبه از  قرب اختصاص به اولییاء این تقر 
ی مؤمنین بیه انیدازه (.134: 2، ج17۳1اسو) قنبری،  ی آنها حضر  علیدارد و در رأس همه

دسیو  الهییشوند و در نهایو تنها برخیی بیه لقیای ی ایمان و عمل صال: به خداوند نزدیک میدرجه
چنیدانی نیدارد، امیا ( این قرب اگرچه در هیاهر بیا قیرب خیاص تفیاو  1۳1: 1یابند)طباطبایی، جمی

ک اسو به این معنا که کیفیو اعمال عبادی تأثیر مستقیمی در جهیو تقیرب بیه خداونید  امری مشک 
دارد. به بیانی دیگر، نماز و روزه و دیگر فرایض و نوافل دین کیه توسیط اولییاء الهیی از جملیه حضیر  

انید و الهی به مقام یقین رسیده ءگردد با سایر افراد عادی تفاو  دارد، زیرا که اولیاانجام می علی
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ی انجیام نوافیل بیرای آنیان، برتیر اسیو. بنابر این حتی انجیام مباحیاتی همچیون خوابییدن، از مرتبیه
هنگامی که صدای نمازگزاری از خوارج را هنگام خواندن نماز شیب و قیرآن شینید،  حضر  علی

نؤ صَلَاهٍ  م  ......»فرمود:  ٌ مم
ٍ  خَیؤ مُ  یَ

مٌ لََىَ ؤ خوابیدن همراه با یقین، برتر از نمازگزاردن بیا شیک « »شَزك   َُ
 (.  97حکمو«)و تردید اسو

محقیق  الهییاز طریق انجام فیرایض و نوافیل  الهی، قرب مطابق روایتی از حضر  محمد 
رب نوافل» . حدیث1شودمی

 
 ، حدیثی قدسیی اسیو کیه خداونید در معیراج خطیاب بیه پییامبر«ق

رب انسان به خدا به وسیلهفرمود. این حدیث از جای ی انجیام فرایض)واجبیا ( گاه مؤمن نزد خدا و تق 
بیه  «قیرب فیرایض و قیرب نوافیل»و نَوافل)مستحبا ( سخن گفته اسو. لذا در بیشتر متون دینی، از 

کنند. برخی از عارفان قرب نوافل را بیا فنیای صیفاتی و قیرب یاد می الهیعنوان مراتب و درجا  قرب 
ی بیه فنای ذاتی سالک تطبیق داده فرایض را با اند. مطابق نظر ایشان انسان با انجام اعمیال مسیتحب 

شیوند، در میی در او جیایگزین الهییرسد که صفا  خود را از دسو داده، صفا  ای از کمال میدرجه
گیردد، بیه ایین معنیا کیه حیق بیر خلیق غالیب شیده، و چنین حالتی اعضاء و جوارح وی عین حق می

چون در ایین حالیو از نفیس خیویا منقطیع ، (46: 1717گردد )جامی، مزلوب و مقهور میمخلو ، 
ی الهیی ی وی در قیدر ، علیم و ارادهشده و به خداونید متصیل گردییده اسیو، قیدر ، علیم و اراده

ی بیند و به وسیلهی او میشود و به وسیلهمستزر  شده، خداوند چشم او، گو  او، قدر  او و... می
ق به اخلا  الهیی ی او کار انجام میشنود و به وسیلهاو می دهد...در این حال عارف در حقیقو متخل 

(. مطیابق ایین حیدیث در ۳1م، قسیم الرابیع: 1۳۳4شده اسو )شرح طوسی بر اشیارا  و تنبیهیا ، 
 شود.چنین حالی، سالک محبوب خداوند شده، گو ، چشم و زبان و دسو وی خداگونه می

ی این اسو که به عملکرد واجبا  آسیبی نرسد، به بییانی  البته شرط اصلی پذیر  اعمال مستحب 
رسانند، موجب تقرب به خداوند نخواهند شید. چنانکیه دیگر انجام مستحباتی که به واجبا  آسیب می

ضم » فرماید:می حضر  علی فَرَائم
الؤ  ِّم
تؤ ضَرَّ

َ
ذَا أ مِ ل  وَافم م

الوَّ  ِّم
ََ َِّ  (.475: 39)حکمو«لَا قُرؤ

 
 
 

___________________________________________________________________ 
د  . »...1 َ  إِلَی عَب  تُاهُ بِشَی وَمَا تَقَرَّ بَب  ا أَح  ََ

ِِ هُ فَا ی أُحِبَّ افِلَةِ حَتَّ ُ  إِلَی بِالنَّ هُ لَیتَقَرَّ ُ  عَلَیهِ وَ إِنَّ تَرَض  ا اف  اذِی ءٍ أَحَبَّ إِلَی مِمَّ عَهُ الَّ اُ  سَام   کُن 
تِی  طِقُ بِهِ وَ یدَهُ الَّ ذِی ین  صِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّ ذِی یب  مَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّ طِشُ بِهَا...یس   .(617: 7کلینی، ج«) یب 
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قرب

عام

عرفی

و مکانیزمانی

خویشاوندی

شناختی

خاص

ویژه مؤمنین

ویژه اولیاء

(اخص)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی و مقایسه: 

تیوان گفیو کیه مفهیوم قیرب در آثیار کیوردوورو و مییه به رویکرد معناشناسی توصیفی، جبا تو -1
  کار رفته اسو. البلاغه به معنای نزدیک به هم بهنهج

ی بیه دو قیرب ارادی و غییرارادی تقسییم  -2 قرابو انسان با خداوند، در آثار کیوردوورو بیه طیورکل 
حیاد صیور   » قرابیو ذاتیی ییا شود. کوردوورو با استناد به کتاب مقدس، ازمی صیور  »انسیان بیا « ات 

اتی که میان انسیان و خداونید مشیتر  اسیو، ییاد میی، یعنی ویژگی«علوی کنید. شیاید ها و خصوصی 
حاد صور »مفهوم   در متیون اسیلامی 1«حدیث صور »در آثار کوردوورو قابل تطبیق و مقایسه با « ات 

)نیک:  کنیدالبلاغیه، هرگونیه توصییف و تشیبیه خداونید در ذا  و اوصیاف را نفیی مییباشد؛ اما نهیج
البلاغه( در عین حال خداگونگی انسان را میورد تاییید قیرار و ایین امیر را بیه وییژه دربیاره نهج 1خطبه
ویمن اینکیه کیوردوورو تمیامی تشیبیهاتی کیه در کتیاب  دهید.میی پیامبر مورد تاکید قیرارهای ویژگی

___________________________________________________________________ 
نقال شاده این روای  هم در کتب روایی اهل تسنن و هام در کتاب شایعی از پیاامبر« ان الله خلق آدم علی صورته. »... 1

 .(11، ص4ق، ج 6411و بخاری، 641اس  )نک: صدوق، بی تا: 
ضامیر در کلماه « ه»راویاان حادیث حاذف کردناد و  اگرچه در برخی روایات شیعی گفته شده که قسم  اول روای  را برخی از

اینننین نقل شاده: خداوناد انساان را صاورت آدم  گردد.در روایتی از امام رضادر این روای  به حضرت آدم برمی« صورته»
(. و برخای انتساا  ایان صاورت 641تاا، اس  )ناک: صادوق، بی آفرید پس دشنام دادن به او نوعی دشنام به حضرت آدم

فرماید: بیتای یاا دانند همنون اضافه روح و کعبه به خدا چنانکه حضرتش میخداوندی به انسان را، انتسا  و اضافه تشریفی می
 .(69-11: 6699نیز نک: دلشاد نداف،  664: 6، ج6617روحی )نک: کلینی، 



 

163 

   
   

   
نگ

گو
چ

 ی
س

رر
و ب

و 
ور

دو
ور

 ک
اه

نگ
ز 

دا ا
 خ

به
ب 

قرُ
 ی

ج
نه

با 
ن 

آ
غه

بلا
ال

 

163 

گییرد. بیه عنیوان نمونیه یکیی کار رفته اسو را به معنای مجازی و نه حقیقی آن در نظر مییمقدس به
دیگر از اقسام مطرح شده در آثار کوردوورو قرابو خویشاوندی انسان با خداوند اسیو؛ وی بیرای بییان 

کنید. و... اسیتفاده میی« مادر من»، «خواهر من»ن از عباراتی نظیر ی عاشقانه خداوند با دیندارارابطه
)تمثیلیی(  ی خویشاوندی انسان با خدا چه به حقیقی و ییا بیه صیور  مجیازیبه رابطه البلاغهنهجدر 

 اشاره نشده اسو. 
، قیرب بیه خداونید از طرییق انجیام البلاغیهنهجیکی از اقسام مطرح شیده درآثیار کیوردوورو و  -3
« قیرب نوافیل»و « قرب فرایض»دینی اسو. معمولا  این قرب در متون دینی اسلامی با عنوان  اعمال

کیار رفتیه اسیو. بیه« دوقیو »غالبا  قرب به خداوند بیا اصیطلاح ای شود و در متون قبالهشناخته می
ه مصادیق مشتر  بسیار زیادی همچون نمازگزاردن و پرداختن زکا )عشریه( و... در هیر دو اثیر دیید

یو خیالص و اخیلاص بییان شیده اسیو. امیا آمیوزهشود که می اصیلی  از شروط اصیلی آن داشیتن نی 
حاد با خداوند از طرییق تقلیید از اخیلا   یافیو  البلاغیهنهج)صیفا  فعلیی(، در الهیکوردوورو یعنی ات 

 (.21-72: 1۳67و نیز کوردوورو،  171و حکمو 24، نامه1۳۳نک: خطبه )نشد

ای کیه انسیان در عیالم زیرین)دنییا( انجیام اسو که انجام اعمال خیرخواهانهکوردوورو معتقد -4
و خالص انجام شود، عیوالم علیوی)عر  می ( نییز بیه تبیع از ایین الگیو، کامیل و الهییدهد اگر با نی 

یو نیابیو  شود، پس بایستیساخته می : 1۳67انجیام شیود)کوردوورو،  1الهییاین اعمال عبادی بیا نی 
72-21.)   

اٌّمزالُ » به عنوان کمیال توحیید الهیی معرفیی شیده اسیو« اخلاص» البلاغهنهجدر خطبه یکم 
م الاخلاصُ لَزه مطابق نظر شارحان یکی از مصادیق اخلاص، اخلاص در عمل و اعیراع از  «.تَایدَم

(. تا وقتی انسان عارف توجه به جلال و عظمیو الهیی 721: 1: ج1744باشد)خویی، ماسوی الله می
باشد و در عین حال غیر او را ببیند هنوز به مقام وصول دسو نیافته اسو، زییرا غییر را بیا خیدا داشته 

 (.7: 1تا، جبی دیده اسو)بحرانی،

) نیک: اشیاره شیده اسیو البلاغهنهج(، در قرآن و الهیهمچنین رابطه جانشینی انسان)خلافو 
تواند ه این معناسو که انسان، میمقصود از رابطه جانشینی، ب (.239و خطبه 147، حکمو 31بقره: 

دهد را انجیام دهید. میثلا  خداونید دوسیو به نیابو از خداوند برخی از کارهایی را که خداوند انجام می
های بایرآباد شوند؛ پس هر کسی که بتواند با آبیاری و انجام سایر اقیداما  چنیین زمینیی را دارد زمین

___________________________________________________________________ 
1. on his Creator's behalf. 
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دایر کند، کار خدایی کرده و جانشین او در زمین شده اسو. البته این جانشینی، جانشیینی بیه معنیای 
، مختص کسانی اسو که با انجیام عبیادا  وییژه و طیی الهیعام اسو؛ در حالی که جانشینی خاص 

ی می ل به سازند و از این طریق این اعماطریق، سیر و سلو  صفا  خداوند را در خود محقق و متجل 
 (.73: 17۳1)قنبری،  شوندجانشینی خاص خدا نایل می

حاد میان بنده و خداسو. به تعبیر دیگر تحقق این درجه  الهیاز منظر عارفان، اوج قرب  تحقق ات 
یی کیرده و او خداگونیه میی  گیردداز قرب در سالک به معنای آن اسو که اوصاف خیدا در سیالک تجل 

 (.  132: 2، ج17۳1)قنبری، 
 

 گیری  نتیجه

ا  درگرو قیرب بیه خداونید در نظیر گرفتیه در ادیان الهی، سعاد  انسان و پذیر  اعمال عبادی
و و نحوهمی و اسو. الهیی دستیابی به قرب شود؛ بنا براین کیفی   بسیار با اهمی 

ا  آن، « قیرب»ی کتاب مقدس علاوه بر واژهو ای قبالهمفهوم قرب به خداوند در متون  و مشیتق 
حاد با خداوند»، «ملصق شدن به خدا»، «دوقو »اصطلاحاتی نظیر با  کیار رفتیه اسیو. و... نیز به« ات 

به لحاظ لزوی در زبان عبری و عربیی معیانی مشیترکی دارنید. همچنیین بیه لحیاظ « قرب»اصطلاح 
رب بیه خیدا»رسد که مفهومی، به نظر می

 
حیاد»در متیون اسیلامی تقریبیا  بیا اصیطلاح « ق ر در آثیا« ات 

قییو »عارفییان مسییلمان و  و  حییاد»مشییابهو دارد. تفییاو  معنییایی ای در متییون قبالییه« د  از منظییر « ات 
حاد خالق و مخلو » ی متکلمان و عرفا، ناهر به دو رابطه حیاد مخلیو  بیا »و عکیس آن یعنیی « ات  ات 

حاد»به بیانی دیگر معنای اسو. « خالق بیا معنیای و متیون عرفیانی اسیلامی، ای در متیون قبالیه« ات 
حاد واجب الوجیود و ممکین الوجیود میی شیود، متفیاو  اسیو. در کلامی آن که منجر به حلول و یا ات 
حاد ذا  و صفا  ممکن ال جود با واجب الوجود بیه وکتابهای عرفانی معمولا  عکس این رابطه یعنی ات 

نجام فرایض و نوافیل آدمی با ا« حدیث قرب نوافل»جهو کمال و یا فناء او مطرح شده اسو. مثلا  در 
   شود.دینی ذا  و صفا  خود را از دسو داده، ذا  و صفا  خداوند جایگزین می

یکی از مضامین مهم در آثار کوردوورو، به ویژه در کتابخ درخو نخل دبیوره< « تقلید از خداوند»
ر  ی اصلی وی، مطرح شده اسو. وی معتقد اسو همچنان که انسان شبیه بیه صیوبه عنوان آموزه

و نمایید. وی  خداوندی آفریده شده، شایسته اسو که در رفتار و اعمال نیز از صفا  الهی تقلید و تبعی 
هیا و صیفا  برای رهایی از دام تشبیه و تجسیم خداوند، برای معرفی صفا  الهی از اصطلاح ویژگیی

صیور  »و ییا  «آدام قیدمون»بیا ای کنید؛ کیه معمیولا  در عرفیان قبالیه، استفاده میی«صور  علوی»
 مطابقو داده شده اسو.« نخستین و ازلی انسان
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، مصادیق مشیترکی بیرای قیرب بیه خداونید، همچیون انجیام البلاغهنهجبا بررسی آثارکوردوورو و 
یو  اعمال عبادی مانند نمازگزاردن، پیرداختن زکا )عشیریه( و... یافیو شیدکه اگیر ایین اعمیال بیا نی 

ی اصیلی ، آمیوزهالبلاغیهنهجشیود. امیا بیا بررسیی ونید مییخالص انجام شوند، موجیب قیرب بیه خدا
در اعمیال، بیه عنیوان شیرط رسییدن بیه « تقلید از صور  علیوی»یا « تقلید از خداوند»کوردوورو یعنی 

 کمال و یا بازسازی عوالم علوی، یافو نشد.
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